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یادداشت

در اینکــه «افزایش مشــارکت شــهروندان» به 
ثبات سیاسی کشور منجر می شــود تردیدی نیست. 
بنابرایــن مجموعه دولــت باید برای این احســاس 
مســئولیت و احســاس تکلیــف مــردم و در نتیجه 
افزایش مشارکتشــان ارزش و اهمیت قائل باشــد و 
ســعی در حفظ و حراســت و البته افزایش اعتماد 
عمومی و ســرمایه های اجتماعی داشــته باشد. در 
هر انتخاباتی جز شورای اســلامی شهر و روستا که 
نظارت با مجلس است رد صلاحیت ها و اخیرا عدم 
احراز صلاحیت ها مانع حضور و مشــارکت واجدان 
شرایط از اقشار مختلف مردم شده است. دراین میان 
با توجه بــه اینکه زنان کمتر از مــردان وارد میدان 
تأثیر  انتخاباتی می شوند، ردصلاحیت ها  رقابت های 
مســتقیم و جدی در کاهش میزان مشــارکت آنان 
دارد و نهایتا شــاهد رشد کمی بســیار تدریجی زنان 
در مجلس هستیم. هرچند سهمیه بندی جنسیتی و 
اختصاص ۲۵درصد ظرفیت کرسی های پارلمان در 
اتحادیه بین المجالس کشــورهای اسلامی که اتفاقا 

جمهوری اسلامی ایران نقش بارز و اساسی اي را در 
شکل گیری آن داشته، به تصویب رسیده است.  

شوراهای اسلامی شهر و روستا اما بستر مهیاتری 
برای حضور و مشــارکت زنان اســت، چراکه موانع 
برای تأییــد صلاحیت کاندیداها خیلی کمتر اســت 
و درعین حال بــه دلیل جایــگاه و کارکرد اجتماعی 
شــوراها، زنــان سیاســت گریز گرایش بیشــتری به 
مشــارکت در این زمینه دارند. علــت عدم افزایش 
قابل قبــول زنــان در شــوراها با توجه بــه افزایش 
دانش آموختگی، تخصــص و تجربه اندوزی زنان در 
یکــی، دو دهه اخیر جای تأمــل و تحقیق فنی دارد. 
در آســتانه برگزاری انتخابات شــوراهای اســلامی 
شهر و روســتا که به دلیل هم زمانی آن با انتخابات 
ریاست جمهوری از طرفی می تواند تحت الشعاع آن 
قرار بگیرد و از طرف دیگر امکان آگاهانه و پرشورتر 
برگزارکردن آن هســت، شاهد پویش و تحرک زیادی 

میان زنان برای نامزدی هستیم. 
دراین میــان زنــان پایتخــت بــرای ثبت نام در 
ایــن انتخابات پیشــگام شــدند و چه بســا ماراتن 
پایتخت نشین ها برای ورود به رقابت های انتخاباتی 
در کسوت کاندیدا، خواهرانشان در دیگر استان ها را 
نیز با شور بیشــتری به میدان کشید. هرچند وجهه 
اجتماعی شــورا در تهران و شــهرهای بزرگ بیشتر 

رنگ سیاســی می گیرد و میدانی بــرای رقابت های 
سیاســی و جناحی می شود، بااین حال زنان بیش از 
مردان با گرایش اجتماعی به این حوزه تمایل نشان 
می دهند. انتظار می رود ضمن تأیید شــاخصه مهم 
تشکیلاتی بودن و تعهد به کار جمعی و تصمیمات 
و خرد جمعی که قطعا خطایش کمتر از خودرأیی 
و خودمحوری و در نتیجه عهدشــکنی است، لازم 
اســت نامزدهــا شــناخت لازم و کافی از شــهر و 
ویژگی هــای آن و نیاز اقشــار مختلف شــهروندان 
در جامعه شــهری داشته باشــند، همچنین واجد 
تخصــص و قابلیــت لازم بــرای مدیریــت و حل 
معضلات بزرگ شــهری باشــند.  همــه می دانیم 
که امروز شــهرهای ما نیازمند چهــره ای زیبا، پاک 
و آرام بخش اســت تا شــهروندان در آن احساس 
آرامش و امنیت کنند؛ شــهری که متناســب با نیاز 
گروه هــای مختلف اجتماعی به ویژه زنان و اقشــار 
آسیب پذیر چون ســالمندان، معلولان، کودکان و... 

ساخته و آراسته و پیراسته شود. 
من اگر بدانم توان حرکت دادن این ارابه ســنگین 
برای نزدیک شــدن به شــهر مطلوب، نه آرمان شهر 
خیالی و نیز قدرت لازم برای مقابله با شهرفروشــان 
مدعی را ندارم، جا را برای زن – شــهروند توانمندتر 

از خود خالی می کنم، شما چطور؟ 

کاش جا را برای زن- شهروند تواناتر خالی کنید  قضیه خلاصه جنگ های جهانی 

قدیم این طور بود که بــرای جنگ جهانی / باید 
خــودت را حتما به زمیــن نبرد برســانی / الان اما 
فرق کرده اوضاع / هرکی می تواند باشد توی جنگ 
یکــی از اضــلاع / قدیم این طور بود کــه می کردند 
لشکرکشــی / راه این قدر سرد و دراز بود ممکن بود 
مثــل ناپلئون به آخر راه نرســی / یا طوری بوده که 
بر اثر درازی راه و احتیاج / لشــکر مهاجم و لشــکر 
مدافع می کرده اند ازدواج / درواقع جنگ سر نگرفته 
می شــده تمام / بازمی گشته اند بدون کشورگشایی / 
از جنگ بــه خانه آن هم با دمپایی / یا این طور بوده 
که می رفته اند بالای کوه، قســم بــه یک تار موت / 
ســال ها قلعه درســت می کرده اند که پنهان شوند 
توش مثــل الموت / یا جایی شــبیه قلعه رودخان 
/ که این قدر دور بودند از شــهر که اصلا نمی شــده 
کســی نگران / دو ماه طول می کشیده از بالای کوه 
بیایند پایین / تا برسند میدان شهر و بکنند به رئیس 
الرؤسا، چندتایی توهین/ بعد می رفتند بالای کوه که 
دو ماه دیگر می کشیده طول / به همین دلیل جنگ ها 
طولانی بوده و جنگجوها بوده اند «کول» / شما اگر 
دیده باشید سریال گیم آو ترونز / می بینید که این قدر 
پتک می زدند روی شمشــیر کــه می گرفتند آرتروز / 
یــا برای حمله به یک امپراتــوری / اژدهای واقعی 
آفیش می کرده انــد آن طوری/ خلاصــه که قضیه 
این اســت که عوض شــده زمانه / الان جنگیدن و 
تفریح سیاست مداران دنیا هم زمانه / با یک انگشت 
فشــار می دهند دکمه پرتاب موشک / با آن انگشت 
بــازی می کنند خیلی نایس، لی لــی لی... حوضک 
/ یــا بالا می روند خیلــی بیوتی و شــیک / از دیوار 
ســفارتخانه مثل رفتاری دیپلماتیــک / یا می  بندند 
به خودشان یک بمب و می روند وسط شهروندان / 
مردم را تکه تکه می کنند که حساب کار بیاید دست 
مســئولان؟ / یا از آن سر دنیا یکی سر شام / دستور 
می دهد با موشــک بگیرند انتقــام / یا یکی از آن ور 
به جای فلان بمب گذاری / دستور می دهد به چندتا 
حرکت انتحاری / خلاصه جنگ های جهانی شــده 
شــبیه بازی کامپیوتری / پول برقــش را یکی دیگر 
می دهد حالــش را می کند یک ســناتوری / نتیجه 
چی؟ پابرهنه ها توی جنگ ها هســتند پیاده نظام / 
هیچ سیاســت مدار دوپایی هم نمی گوید مسئولیت 

این قتل عام را بنویسید به پام. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 فخرالسادات محتشمى پور

شــرق: «اولش باور نمی کــردم که دختــری در میدان 
حســن آباد باشــد، اما وقتی که حدود ظهــر به میدان 
رســیدم، تقریبا ۵۰، ۶۰ خانم و دختر جــوان دور میدان 
بودند که همه لباس ورزشــی به تن داشــتند». ســارا، 
پرستار جوانی اســت که برای دو ماراتن تهران ثبت نام 
کرده و پنجشنبه شــب از طریق دوســتانش به مسیری 
می رود که آنهــا می گویند: «چون تعدادمــان زیاد بود، 
کســی جرئت نمی کرد تکه پرانی کند یا حرف اضافه ای 
بزند، بااین همه هرچقدر که ما دویدیم، هیچ کجا علامتی 
درباره دو ماراتن ندیدیم. این بود که از دیگران پرس و جو 
کردیم و متوجه شــدیم که مسیر ماراتن خانم ها عوض 
شده». مشــاهدات او و دیگر همراهانش نشان می دهد 
که زنان نه به نشــانه اعتراض، بلکه به شکلی نمادین 
به این میدان آمده بودند: «این طور که من شــنیده بودم، 

ماجرای ایــن مارتن یک ماجرای بین المللــی بوده، اما 
وقتی که دویدن را از محدوده میدان شروع کردیم، هیچ 
فــرد خارجی ای با ما نبود. فقط چنــد مرد ایرانی بودند 
که برای هم مسیر شــدن با همسر یا دخترشان، این راه را 
با ما دویدند. در نهایت هم یک جایی که خســته شدیم 
ایستادیم و از دیگر خانم هایی که آنها هم لباس ورزشی 
به تن داشتند مسیر دو مارتن را سؤال کردیم و آنها به ما 
گفتند که باید برویم، دور دریاچه چیتگر». اطلاع رسانی 
در زمینــه ایــن رقابت به حــدی کم بوده که بســیاری 
از خانواده هــا برای مراقبــت از فرزندانشــان، خود به 
خیابان ها آمده بودند: «متأسفانه با وجود اینکه جمعه 
بود، اما ترافیک اعصاب خردکن شــده بود. بسیاری آمده 
بودند، بچه ها، دختران و همسرانشــان را به ورزشــگاه 
آزادی برسانند و همین مسئله ترافیک عجیبی در اتوبان 

همت، حکیم، آزادگان و... به راه انداخته بود.  یکی دیگر 
از مشکلات هم لباس متحدالشــکل شرکت کننده های 
خانم در طول مســابقه بوده. هیچ کس نمی دانست که 
باید کارت شــرکت در مســابقه و دیگر وسایل مورد نیاز 
را از کجا بگیرد و وســایل شــخصی اش را کجا تحویل 
دهد، در نهایت همه مجبور شده بودند موبایل به دست 
بدوند و در نهایت پایان بندی ماراتن از زبان یکی دیگر از 
دختران شرکت کننده در آن: «راستش را بخواهید، ماراتن 
نبود، بیشتر یک جور ورزش عصرگاهی بود. چون ماراتن 
به عنوان یک ورزش، قاعده دارد، مســیر مشخص دارد، 
زمان مشخص دارد و قابلیت رکوردگیری دارد. هیچ کس 
توجیه نبود که دارد چه کاری انجام می دهد. مردها هم 
نبودنــد، آنها قبلا ماراتن اصلی را برگزار کرده بودند و با 

ما مثل نخودی رفتار شده بود».
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